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قدردانی



دکتر کرایزمن تا ابَد از همسرش، جودی، سپاسگزار است. حمایت و بردباری 
جودی باعث شده است تا همة کارهای دکتر کرایزمن ممکن شود. از نمایندة 
اپَلتِون در  ادبی براون و میلر" و لورن  "انجمن  ایگان-میلر، در  خود، دنیل 
انتشارات "پنگوئن رندوم هاوس"، به‌خاطر تشویق و حمایتشان از این پروژه 

تشکر می‌کنیم.



پیشگفتار



انتشار ویراست سومِ از تو بیزارم، ترکم نکن: درک شخصیت مرزی بسیار 
مسرت‌بخش است. خوشحالیم که کتاب ما پس از بیش از سی سال و ترجمه 
به ده زبان، همچنان در سراسر جهان برای مخاطبان عمومی و حرفه‌ای منبع 

مهمی است و این بازنگری اساسی را می‌طلبد. 
در ده سال پس از آخرین بازنگری ما، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه‌های 
عصب‌شناسی، فیزیولوژی و ژنتیک صورت گرفته است. اصلاحاتی در نظریه‌های 
رشد و رویکردهای درمانی پدید آمده است. برای مخاطبان حرفه‌ای، ما مطالب 
مرجع کلاسیک را حفظ کرده‌ایم و آن‌ها را با به‌روزترین منابع تکمیل کرده‌ایم. 
برای مخاطب عام، ما دوباره سعی کرده‌ایم ساختارهای علمی و نظری پیچیده را 
با عبارات خواننده‌پسند توصیف کنیم؛ به این منظور، بسیاری از مطالعات موردی 

و نمونه‌ها را برای نشان‌دادن بهتر مفاهیم ذکر کرده‌ایم. 
 از تو بیزارم، ترکم نکن اولین‌بار از ناامیدی نویسندة اصلی به‌عنوان یک 
نبود اطلاعات سازمان‌دهی‌شده برای  از  ناامیدی  بالینگر سرچشمه گرفت؛ 
عموم مردم و بسیاری از متخصصان، دربارة اختلالی که عمدتاً ناشناخته بود 
ما دوست  داشت.  آن سوء‌تفاهم‌هایی وجود  درمورد  به‌طرز وحشتناکی  یا 
شخصیت  "اختلال  دربارة  عمومی  کتاب  اولین  به‌عنوان  کتاب  این  داریم 
ما  دوم  ویراست  کند.  کمک  سایه  از  اختلال  این  بیرون‌کشیدن  به  مرزی" 
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بیست سال بعد از ویراست اول بر رویکردهای تحقیقاتی و درمانی فزاینده 
تأکید کرد و بر این نکته اذعان داشت که اختلال شخصیت مرزی یک بیماری 
لاعلاج نیست، بلکه بیماری‌ای با پیش‌آگهی مطلوب است. از آن زمان تاکنون 
ادبیات حرفه‌ای درمورد اختلال شخصیت مرزی رشد کرده و آگاهی عموم 
مردم نیز بسیار افزایش یافته است. کسانی که این اختلال را دارند، ازجمله 
چندین نفر که در کانون توجه عموم بوده‌اند، بیشتر درمورد تجربیات خود 
صحبت کرده‌اند. حتی عنوان این کتاب در نام یکی از آهنگ‌های دمی لواتو 
استفاده شده است که بسیاری از طرفداران او آن را آهنگی درمورد شخصی 

می‌دانند که با اختلال شخصیت مرزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. 
داشتن  انگ  به‌ویژه  و  کلی  به‌طور  روانی  بیماری  داشتن  انگ  متأسفانه 
اختلال  از  رسانه‌ها‌  آنچه  است.  پابرجا  همچنان  مرزی،  اختلال شخصیت 
شخصیت مرزی به تصویر می‌کشند، بیشتر مربوط به افراد آشفته و بی‌پروا و 
معمولاً زنان مبتلا به این اختلال است. پیش‌آگهی مطلوب این اختلال تا حد 
زیادی ناشناخته است و تحقیقات در این زمینه در مقایسه با تحقیقاتی که 
برای سایر بیماری‌های با شیوع کمتر انجام می‌شود ناکافی است. امیدواریم 
که تکرار و بازگویی این کتاب، به بیزاری کمتر از همة بیماری‌های روانی و 

درک بیشتر آن‌ها کمک کند. 
جرالد جی. کرایزمن و هال استراوس





سخني با خوانندگان



در ویراست‌های قبلی این کتاب، از خوانندگان درخواست کرده‌ بودیم که با 
استفاده از اصطلاح "مرزی" به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اشاره 
کنند؛ این اصطلاح نسبت به عبارتِ دقیق‌ترِ "فردی که علائم و نشانه‌هایی 
مطابق با تشخیص رسمی اختلال شخصیت مرزی نشان می‌دهد" ارجاعی 

کم‌بارتر و خواننده‌پسندتر است. 
ما نگران بوده‌ایم که این اصطلاح شخص را به‌اندازة یک برچسب قالبی 
با  به صفت،  اسم  تبدیل  با  کرده‌ایم  سعی  ویراست،  این  در  کند.  کوچک 
به  مبتلا  "فرد  یا  "فرد مرزی"  مانند  نام‌گذاری‌های کمتر صریح،  از  استفاده 
اختلال شخصیت مرزی" از به‌کاربردن این اصطلاح غیرقابل‌قبول اجتناب 
کنیم؛ اگرچه عبارت اخیر نیز به معنای زندگی با مهمانی ناخوانده است. ما 
در نظر داشتیم که از "فردی که شخصیت مرزی دارد" استفاده کنیم، اما حتی 
این اصطلاح به معنای تملک صفتی نامطبوع است. ما به هیچ‌یک از این 
نام‌گذاری‌ها بسنده نکرده‌ایم اما نتوانسته‌ایم جایگزین‌های مناسبی پیدا کنیم. 
احترام  بر  نامی رضایت‌بخش‌تر، می‌خواهیم  ایجاد  علی‌رغم شکستمان در 
خود به کسانی که از اختلال شخصیت مرزی رنج می‌برند و همدلی خود 
نسبت به کسانی که دلسوز این بیماران هستند و همچنین ضرورت درک 

بیشتر همة کسانی که برای سلامت روان مبارزه می‌کنند، تأکید کنیم. 



يادداشت مترجم



در  مرا  که  ساسانیان  فرح‌دخت  دکتر  خانم  سرکار  عزیزم،  همکار  از 
ترجمة این اثر همراهی کردند، کمال تشکر و قدردانی را به جا می‌آورم. اگر 
حمایت‌های بی‌دریغ ایشان نبود، این اثر به سرانجام نمی‌رسید. از دوست 
با راهنمایی در نحوة ترجمه و  عزیزم، جناب آقای سجاد سرگلی که مرا 

نگارش حمایت کردند، بی‌نهایت سپاسگزارم. 
رضا مشایخی 
تیـرماه 1401



فصل اول   دنیای "اختلال شخصیت مرزی" 



دنیای  در  با خودم  می‌خواستم  نبود.  هیچ‌چیزی خودش  می‌رسید.  نظر  به  غیرواقعی  همه ‌چیز 
از حقایق زندگی  بتوانم  باشد و  باشم؛ دنیایی که در آن واقعیات، حقیقت نداشته  تنها  دیگری 

روی بگردانم.
"سفر طولانی روز تا دل شب، یوجین اونیل"

دکتر وایت فکر می‌کرد که همه چیز نسبتاً شفاف و روشن است. پنج سالی 
می‌شد که جنیفر تحت درمان او بود. جنیفر مشکلات جسمی اندکی داشت. 
درد شکمش، به‌زعم وایت، احتمالًا به‌خاطر التهاب معده بود؛ بنابراین برایش 
داروهای ضد اسید تجویز کرده بود. اما علی‌رغم انجام معالجات و طبیعی 
بودن نتایج آزمایش‌های دوره‌ای، درد شکم جنیفر شدیدتر شده بود. به همین 

خاطر، دکتر وایت جنیفر را در بیمارستان بستری کرد. 
پس از انجام یک بررسی جامع پزشکی، دکتر وایت دربارة استرس‌های 
جنیفر در محل کار و در خانه پرسید. جنیفر سریعاً تأیید کرد که شغلش 
به‌عنوان مدیر نیروی انسانی یک شرکت بزرگ بسیار پراسترس است، اما 
همان‌طور که خودش گفته بود: »آدم‌های زیادی مشاغل پراسترس دارند«. 
جنیفر همچنین اعتراف کرد که اخیراً فضای خانه‌اش متلاطم‌تر شده است؛ 
درحالی‌که تلاش می‌کرد با کار پرمشغلة همسرش به‌عنوان یک وکیل کنار 
بیاید، مراقب بود که وظایف مادری‌اش را به‌درستی انجام بدهد اما جنیفر 
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بعید می‌دانست درد معده‌اش ارتباطی با این عوامل داشته باشد. 
ابتدا  زمانی که دکتر وایت مشاورة روان‌پزشکی را تجویز کرد، جنیفر 
مخالفت کرد. اما پس از اینکه درد شکمش به شکل دردهای کوبنده درآمد، 

با بی‌میلی پذیرفت که به دکتر گرِی روان‌پزشک مراجعه کند.
که چهره‌ای  کردند. جنیفر  را ملاقات  آن‌ها همدیگر  بعدش  چند روز 
کودکانه داشت و نسبت به بیست‌وهشت سال سنش جوان‌تر به نظر می‌رسید، 
اتاقکی ناشناس به  اتاقی در بیمارستان دراز کشیده بود که از  روی تختِ 
لانه‌ای شخصی تبدیل شده بود. حیوانی عروسکی کنار او روی تخت نشسته 
بود و یکی دیگر هم روی میز باریک متصل به تخت، کنار عکس‌هایی از 
همسر و پسرش دراز کشیده بود. کارت‌های "خوب شو" با دقت در یک خط 
روی طاقچه ردیف شده و از دو طرف با گل‌آرایی‌هایی احاطه شده بودند. 

جنیفر اولش خیلی رسمی بود و تمام سؤالات دکتر گری را با جدیت 
تمام پاسخ می‌داد. سپس دربارة این مزاح کرد كه چگونه شغلش او را وادار 
به مراجعه به روان‌پزشک کرده است. هرچه بیشتر صحبت می‌کرد، غمگین‌تر 
به نظر می‌رسید. لحنش دیگر آن‌قدرها سلطه‌جویانه نبود و بیشتر کودکانه 

شده بود. 
جنیفر برای دکتر گری توضیح داد که ارتقای شغلی‌اش یک‌جورهایی 
شده‌اند  باعث  جدید  مسئولیت‌های  و  است  گرفته  او  از  بیشتری  انرژی 
احساس ناامنی کند. پسر پنج‌ساله‌اش قرار بود به مدرسه برود و جدایی برای 
هر دوی آن‌ها سخت بود. مشکلاتش با همسرش، آلن، زیاد شده بود. او 
دربارة تغییرات خلق‌وخو و بدخواب‌شدنش صحبت کرد. اشتهایش و به‌تبع 
آن وزنش کم شده بود. قدرت تمرکز، انرژی و ميل جنسي‌اش كاهش يافته 
بود. دکتر گری برایش داروهای ضدافسردگی تجویز کرد که معده‌اش را 
بهبود بخشید و الگوی خوابش را عادی کرد. چند روز بعد آمادة ترخیص 

بود و پذیرفت که به صورت سرپایی درمان را ادامه بدهد. 
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که  او  بیشتر راجع‌به کودکی‌اش صحبت کرد.  بعد،  در طول هفته‌های 
برجسته و همسر  تاجر  بود، دختر یک  بزرگ شده  در یک شهر کوچک 
اشرافی و از نظر اجتماعی محبوب او بود. پدرش که عضو ارشد کلیسای 
محلی بود، از دختر و دو برادر بزرگ‌ترش انتظار داشت که بهترین باشند 
و مدام به فرزندانش یادآوری می‌کرد که مردم رفتار آن‌ها را زیر نظر دارند. 
نمرات، رفتار و حتی افکار جنیفر هیچ‌وقت کاملًا خوب نبودند. جنیفر از 
پدرش می‌ترسید و درعین‌حال مدام و البته ناموفق، به دنبال کسب تأیید او 
بود. مادرش منفعل و سرد بود. والدین جنیفر دوستان او را ارزیابی می‌کردند 
و اغلب آن‌ها را غیرقابل‌قبول می‌دانستند. در نتیجه او دوستان کم و حتی 

قرارهای کمتری داشت.
جنیفر شیوة بروز احساساتش را به ترن‌هوایی تشبیه می‌کرد که به نظر 
اول  بار  برای  جنیفر  بود.  گرفته  اوج  دانشکده  با شروع  هم‌زمان  می‌رسید 
شروع به نوشیدن کرده بود و گاهی زیاده‌روی می‌کرد. بعضی اوقات بی‌دلیل 
احساس تنهایی و افسردگی می‌کرد و سپس احساس سرخوشی می‌کرد. او 
در بعضی از موقعیت‌ها از شدت خشم در حضور دوستانش منفجر می‌شد؛ 

خشم‌هایی که در کودکی به‌نوعی سرکوبشان کرده بود سر برمی‌آوردند. 
در همین زمان بود که جنیفر اهمیت توجه مردها به خود را دریافت، 
چیزی که در گذشته همیشه از آن اجتناب می‌کرد. گرچه از مورد پسند بودن 
لذت می‌برد، اما همیشه احساس می‌کرد که مردها را "سر کار می‌گذارد" یا 
با آن‌ها بازی می‌کند. بعد از اینکه با مردی وارد رابطه می‌شد، با دامن‌زدن به 

کشمکش‌ها رابطه را خراب می‌کرد. 
او زمانی که تحصیلات آلن در رشتة حقوق رو به اتمام بود، با او آشنا 
شد. آلن پیوسته به دنبال جلب نظر جنیفر بود و حتی زمانی که او سعی 
داشت  آلن دوست  برنداشت.  از تلاش‌کردن  بکشد، دست  پا پس  داشت 
برای جنیفر لباس انتخاب کند و دربارة نحوة راه‌رفتن، صحبت‌کردن و سالم 




